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  :مقدمه

آنهـا نيـاز   . دريافت تربيت حقي است براي فرزندان، و طبعا جهت ما تكليفي سنگين بهمراه دارد

اي  بعمل آيند، فردي مفيد بحال خود و جامعه و پيرو مكتـب انديشـيده  دارند كه ساخته شوند و 

پـذير نيسـت و آنهـا     باشند و بديهي است كه وصول بچنين مقصدي بدون ياري پدر مادر امكان

  .برآورده شدن اين خواسته و رفع اين نياز را از پدر و مادر خود طلبكارند

همترين وظيفه ماست و ما در قبال آن نزد خـدا و  بعنوان اينكه ما پدر يا مادريم تربيت فرزندان م

انجام ايـن مسـوليت بـوجهي نيكـو مـورد      . مردم و نيز از خود طفل و وجدانمان مسوليت داريم

اينكه همـه بخواهنـد پـدر و مـادر     . آور است انگاري در آن عقوبت سازش عقل و سستي و سهل

خي خوب بودن را تنها در اين امر ولي اشتباه در اين است كه بر. خوبي باشند جاي سخني نيست

هاي رواني و اخلاقي آنان ارج و  بينند كه نيازهاي بدني كودكان را برآورده سازند و براي جنبه مي

كننـد   از سوي ديگر اين مساله مطرح است كه خيلي از پدر و مادرها فكر نمي. بهائي قائل نيستند

گمـان دارنـد در امـر    . آگاهي داشته باشـند  براي تعليم و تربيت فرزندانشان احتياج به آموزش و

در تربيت اين . آنچه ضروري است ميدانند و از آن اطلاع دارند  تربيتي آگاهي ضروري نيست و يا

هاي مادي و معنـوي خـود را بـه او منتقـل كنـيم، از       مساله مطرح است كه ما ميخواهيم سرمايه

هاي عالي فداكاري و ايثـار و   آل با انديشه موجودي كه شديدا وابسته به غرايز است  انساني ايده

بهنگامي كه دستهاي ما در ايـن زمنيـه   . طالب شهادت بسازيم و اين كار هنر و معرفت لازم دارد

  .خالي باشد چگونه از عهده انجام آن برخواهيم آمد
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  :تربيت چيست

ابعـاد و   قبلا  ضروري است كه بدانيم تربيت چيست و چه ضرورت و اهميتي دارد؟ داراي چـه 

تربيت كوشـش  : اند هاي متعددي شده است از جمله آنكه گفته مسائلي است؟ براي تربيت تعريف

و تلاش آگاهانه انسان براي ايجاد تغييرات مطلوب است و بديهي است كه معني مطلوب و طرز 

اي مطلـوب بحسـاب    كند، چه بسا كه امري در جامعه برداشت از آن  در جوامع مختلف فرق مي

برخي را فني ميدانند كه در سايه آن نشو و نماي قواي انسـاني  . و در جامعه ديگر نامطلوب  آيد

هاي علمي  هاي مختلف زندگي به تناسب سن و رشد ياد ميدهند و در اين انتقال جنبه را در دوره

  .و تجربي مورد استفاده قرار ميگيرند

گي را بياوزيم، قواي جسمي و روحـي  ما از طريق تربيت سعي داريم به كودك را ه تمتع از زند

تفكر و احساس و عمل انديشيده را به نسـل  . او را براي وصول به كمال مطلوب مقدر بپرورانيم

تمدن بشري را ارزيابي، متراكم و مترقي كرده و به نسل جديد سرايت دهيم، . جديد منتقل سازيم

  .مورد نظر جهت دهيم استعدادها و قواي پنهاني طفل را آشكار كرده و بسوي اهداف

  :ضرورت و اهميت تربيت

آنكس كه تربيت نيافته نه تنها خود را تلف خواهد كرد بلكـه  . تربيت ضروري حيات انسان است

كودك چون گياهي اسـت كـه   . از لحاظ اجتماعي زيان عظيمي از او متوجه مردم نيز خواهد شد

. و هوا به او نرسد تبـاه خواهـد شـد    براي رشد خود احتياج به امكانات گوناگون دارد، اگر غذا

زورگويان، استعمارگران، جنايتكاران و جانيان همه زاده تربيت غلطنـد، بهمانگونـه كـه پاكـان،     
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اند در تجمـع اگـر    پرهيزكاران و خادمان حقيقي جامعه از تربيت صحيح به چين موقعيتي رسيده

  .تمدن نباشد تربيت نيست

آثار فردي و اجتماعي است در جنبه فـردي رشـد مـادي و    تربيت بر اين اساس داراي اهميت و 

معنوي و در جنبه اجتماعي براي ترقي، امنيت و فراغ جمع، اهميت بـراي نـژاد كنـوني اهميـت     

بهتر است آدمي خود را بجاي كودك بگذارد و يا حياتش را در جامعه اي . زندگي و مرگ است

  .بي بند و بار تصور كند تا از اهميت آن سردرآورد

  :عاملان تربيت

گيرد، در اجتماع، در محيط خانواده و بيرون و تحت شرايط و تـاثير   تربيت در خلاء صورت نمي

آدمي، خواسته و ناخواسته تحت تاثير پدر ومادر معلم، دوستان، معاشران، فرهنـگ  . هاست پديده

شرايط جـوي،   جامعه، سينما، راديو، تلويزيون، مجلات، مردم اجتماع عوامل سياسي و اقتصادي،

رسد اين است كه اين عوامل تا حدود امكان  است، آنچه مهم بنظر مي.. تغييرات آب و هوائي و 

  .بايد تحت كنترل درآيند تا حاصل و ثمره تربيت نيكو و ارزنده باشد

بنظر ما خانواده مهمترين عامل تربيت است و تنها به پدر و مادر محدود نمي شود : خانواده -الف

ها جاي خود دارند، بلكه عمو، عمه و دائي، خاله، برادر و خواهر و همه كساني كه در  آن كه البته

اي با كودك در ارتباط بيشتري هستند بحساب خـانواده    كنند و يا بگونه زير يك سقف زندگي مي

  .ميĤيند

ظـايفي  مساله سازمان مهم است، اينكه پدر و مادر نسبت بهم و در قبال هم چه و  در امر خانواده

اند، اينكه پدر چه كاري را در خانه برعهـده ميگيـرد و    را برعهده دارند و در برابر كودك چگونه
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در امر تربيت نقش فرهنگي و . اي است كه در تربيت اثر ميگذارد  مادر چه كاري را؟ خود مساله

، نـوع  ساز است بايد ديد انديشه والدين يا سطح دانش و آگاهيشـان  اقتصادي خانواده سرنوشت

ي آنها، وضع درآمد و كيفيت مصرف، در خانواده چگونه اسـت و آنهـا در    انضباط قابل قبول برا

  .برابر هم و در برابر كودك چه موضعي دارند

بايد ديدروابط پدر و مادر باهم چگونه است، وضـع اخلاقيشـان، كيفيـت در درگيـري و دعـوا      

حـدود تنبيـه و تشـويق، كيفيـت     . نه استنزاعشان، سخناني كه مابينشان رد و بدل ميشود چگو

والدين چه اعتقـاداتي  . مند كردن كودك از مواهب زندگي در آنان خانه به چه صورتي است بهره

  .اخلاق و معاشرتشان به چه صورت است. هائي در خانه وجود دارد دارند، چه فسادها و آلودگي

متر، اين امر بدان خاطر اسـت كـه   در امر تربيت در خانواده نقش پدر مهم  است و نقش مادر مه

ميزان توقف طفل در خانه و در كنار مادر به مراتب بيشتر از پدر است، بعلاوه رابطه انس  الفـت  

مادر تغذيه شده و با طپش او انس گرفته و   و علاقه طفل نسبت به مادر بيشتر است كودك با شير

  .بخواب رفته است

ربيت بدان خاطر است كـه اولا مـدت توقـف كـودك در     علت تاثير والدين و خانواده در امر ت

خانواده بيشتر از بيرون است، ثانيا كودك با پدر و مادر رابطه وراثتي دارد، ثانيا در خانواده قهـر  

و مهر با هم آميخته است و محبت و انضباط توام و درهمند و درچنين صورتي حاصـل تربيـت   

  .ميتواند اعجاز آميز باشد

  از محيط در اين بحث همه عوامل  و شرايطي هسـتند كـه طفـل را در جنبـه     منظور: محيط –ب 

منظور . اين محيط ممكن است انساني باشد يا غير انساني. مادي يا معنوي درخود شناور كرده اند
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اي در كودك اثـر ميگذارنـد و اورا تحـت     از محيط انساني پدر و مادر معلم و مردمند كه بگونه

خود قرار ميدهند و غرض از محيط انساني پديده ها وشيائند كه آدمـي   شرايط فرهنگ و انديشه

  .اي از انها هم تاثير ميگيرد بگونه

هائي كه فرزندان خود را شرايط قابل قبولي مي پروراننـد و افـرادي پـاك و     چه بسيارند خانواده

س شـما و  آورند ولي كودك آنها در محيط خارج آلوده و فاسد ميشود و بـرعك  صالح به بار مي

نقش مدرسه و معلم و مدير و مستخدم، بخصوص نقش معاشران و همسـالان كـودك را ناديـده    

نگيريد، چه بسيار رذايل و يا فضايلي كه از اين طريق به فرزندان، منتقـل ميشـوند بـدون اينكـه     

  .باشند  والدين و كودكان از اين امر آگاه

اشـران، شـركت در مجـامع و كلوپهـا،     هـاي بسـتگان، دوسـتان، مع    رفت و آمدها در خـانواده 

ورزشگاهها و تفريحگاهها، خود ميتواند سازنده و يا ويرانگر باشد و مربي بايد اين مسـائل را در  

  .امر تربيت درنظر گيرد

هـا،   ايـم، كتـب، روزنامـه    از سوي ديگر ما تحت تاثير ابزار و شرايط فرهنگي و سياسي جامعـه 

آؤرند سينما،  ميگذارند و فرزندان ما را فاسد يا صالح بارمي ها در ما اثر مجلات، پوسترها، عكس

اي در اخلاق و رفتار، طرز فكر و عادات ما موثرند  راديو، تلويزيون، هنر، ادبيات، هر كدام بگونه

  .و ما را افرادي صالح يا طالح مي  سازند

آرام، جنگ، صـلح   البته آب و هوا، شرايط جوي، تغذيه، داروها، مواد شيميائي، سروصدا، محيط

هم هر   …ترور، اختناق، فضاي باز و آزاد، پستي و بلندي، موقعيت جغرافيائي، شرايط تاريخي و 
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گونـه اسـت دربـاره     كدام  عاملي هستند كه در ساختن و بعمل آوردن فرد موثرند و ضع بهمين

  .…محيط كشاروزي با صنعتي، محيط سياسي يا اقتصادي واجتماعي و 

براسا معيارهائي كه در دست است از . شايع در بين خردسالان و بزرگسالان است ناسازگاري امر

نفر آن بنحـوي دچـار نـوعي ناسـازگاري       8 – 7اي حدود  هر صد كودك موجود در هر جامعه

هستند و البته اين رقم در جوامع مختلف، براساس، نوع تربيتي  كه فرزندان از والـدين و مربيـان   

  .براسا شرايط متقضيات جامعه متفاوت ميشود كند و هم خود اخذ مي

طرز تلقي از ناسازگاي، نوع برداشتها از اين كلمه و نيز نوع موضعگيري هاي والدين و مربيان نيز 

در اين امر متفاوت است ولي در كل قضيه اين نكته امري مسلم است كه اولياي امـور از وجـود   

ه و سعي دارنـد آن را بنحـوي تحـت كنتـرل     چنين حالتي در فرزندان خود احساس نگراني كرد

  .درآورند

هـاي آن خـواهيم كوشـيد راه     ما نبايد در اين بحث ضمن بررسي اصل مسئله و علـل و انگيـزه  

حلهائي قابل عمل ارائه كنيم، باشد كه در طريق اصلاح كودكان و آسايش خاطر والـدين گـامي   

  .برداشته باشيم

  :معني و مفهوم ناسازگاري

ست از معني و مفهوم سازگاري سخن بميان آوريم و بـراي فهـم آن ضـروري اسـت     قبلا لازم ا

  .جوئيم مفهوم سازگاري را بدانيم و در اينجا از راي و نظر روانشناسان مدد مي

آورند آنهـا را دريكـي از دو    روانشاسان پس از بررسيهائي كه در زمينه شخصيت افراد بعمل مي

  :دسته زير قرار ميدهند
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طبيعي، بهنجار، سازگار كـه  از تعـادل عقلـي، روانـي، عـاطفي و از سـلامت        گروه عادي، - 1

  .جسماني برخوردارند

گروه غير عادي، غير طبيعي ، نابهنجار، ناسازگار كه از چنان تعـادلي برخـوردار نيسـتند و      - 2

اينان همان كساني هستند كـه بـراي والـدين و مربيـان مسـاله      . رفتارشان وغير طبيعي است

و مـورد بحـث مـا همـين گـروه از      . آورند و دشواريهائي  براي زندگي پديد مي آفرينند مي

  .اطفالند

  ناسازگار كيست

در مورد اين سوال از ناسازگار كيست و نظرات متفاوتي عرضه شه است ولي از جمـع نظـرات   

ناسازگار كسي است كه رفتاريهاي گوناگون، غيرعادي و غير طبيعـي،  : ميتوان به اين نتيجه رسيد

تواند خود را با اعضاي   فردي است انعطاف ناپذير، در شرايط گوناگون نمي. دشوار و مزاحم دارد

  .اش هماهنگ سازد جامعه و خانواده

اي است كه آشكارا قبول مقررات اجتماعي سرباز ميزند، توقعات و معتقداتي دارد  رفتار او بگونه

اقع بينانه نـدارد، درصـدد ارزيـابي از    عمل درست و و. كه موافق با ارزشهاي مورد قبول نيست

در مواردي با ديگران دعوا ميكند آنچنان . رفتار خود نيست كه بداند ايا درست است يا نادرست

حـال او  . اي منـزي ميشـود   و زماني از جمع ميگر يزد و در گوشه. مند ميشوند كه  همه از او گله

  .عادي نيست و در كل روحيه خوبي ندارد

  :هاي ناسازگاري علل و انگيزه
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هـاي   در مورد اين مساله كه چه امري سبب ناسازگاري كودكان و حتي نوجوانان ميشـود پاسـخ  

در بررسيهاي مربوط ميتوان از علل گوناگون نام برد كه شرح وتفصـيل  . متعددي قابل ذكر است

واردي اغلب آنها در كتب روانشناسي و تربيتي بچشم ميخورد و ما در اين بحث سعي داريم به م

  :از آنها با رعايت اخصار اشاره كنيم

گروهي از صاحبنظران معتقدند كه اگر ناسازگاري و نابساماني درفتـار كودكـان   : علل ارثي  -1

اند در صفات ارثي و همراه  تا حدي كه قائل شده. ريشه از ارث و كنه سرشت و طينت آنها دارد

عدد است كه نسبت بـه افـراد مشـابه يـك      47ژن آنها ناسازگاران و در سطح بالاتر جنايتكاران 

اند كه در افراد طبيعي وعادي هم گـاهي   ولي تحقيقات بعدي نشان داده. كروموزوم زيادتر دارند

  .كروموزوم اضافي ديده ميشود

البته از نظر طرز فكر اسلامي هيچكس ذاتا بدجنس و خبيث نيست همگامان با فطرت پاك و  -2

البتـه  . نمايـد  آلـودگي فـرهم مـي      و اين محيط است كه زمينه را براي آيند سرشتي نيكو بدنيا مي

ناسازگاراني مادرزاد داريم كه بعلت نقص عقل رفتاري نامناسب دارنـد كـه درچنـان صـورتي     

  .ما در برابرشان فرق دارد بيمارند و وضع وموضع

كه اهم آنها عبارتسـت   هاي بسياري ميتوان نام برد در اين زمينه از علل و انگيزه:  علل زيستي -3

  …از وضع بدن نقص بدن، وضع مزاج، اختلال در بينائي، شنوائي و

  …اختلال در مغز و دستگاه عصبي و 

بعنوان نمونه وضعي عادي كه نقص جسـمي داشـته ومـثلا در مـورد تمسـخر ديگـران هسـتند        

وضـعي ميگيرنـد   ها ديگران م ها و مسخرگي توانند وضع عادي داشته باشند، در برابر سرزنش نمي
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و يا آنها كه بعلت نقص جسماني دچـار احسـاس كمتـري    . كه از آن به ناسازگاري تعبير ميشود

هستند براي غلبه براي اين احساس وضع و رفتار خصمانه در پيش ميگرند و نگراني ديگـران را  

  .انگيزند برمي

  .ها ميتوانند بدينقرار باشنددر اين زمينه از موارد بسيار ميتوان نام بردكه اهم آن: علل رواني -4

  .اختلال عقلي كه موجبات پديد آمدن رفتاري غير عقلي ميشود -

  .وجود فشارهاي دروني كه موجبات عدم تحمل و بعدها ناسازگاري رافراهم سازد  -

  .كند  ميل به استقلال كه زمينه را براي عصيان فراهم مي -

  .ضايعات رواني كه عاملي براي ناسازگاري است -

صبي كه نشانه اي از وجود رفتار ناسازگارانه اسـت مثـل نـاخن جويـدن، مكيـدن      عادات ع -

  …انگشت و 

وجود تعارض و كشمكش در زندگي روزمره بويژه زماني كه كودك احساس كند به وسايل  -

  .دفاع مجهز نيست

وجود اميدها و آروزها با اين فرض كه عدم ارضاي آن توجيـه عقلـي و قابـل قبـول بـراي       -

  .كودك ندارد

در اين زمينه نيز از علل و عوامل بسياري ميتوان نام برد كه برخي از آنها بـدين  : علل عاطفي -5

  :قرارند

  .اي كه از آن اشباع نشود احساس محروميت از مهر والدين بگونه -

  اش،  احساس ناكامي از دستيابي به هدف مورد علاقه  -
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ين احساس كـه او مهـر و   وجود مشكلات عاطفي ناشي از ولادت كودكي جديد و خانه و ا -

  .است   محبت والدين درباره خودش را دزديده

  .احساس از دست رفتن آبروي او در ميان جمع مورد علاقه اش -

  .از طرف والدين  ارزشي و پوچي زندگي و يا انضباط تحميل شده احساس بي -

اني مشـكل  احساس كمبود از غذا و لباس با اين توجيه كه اگر پدر يا مادر در بالاي سر بود  -

  .آمد پديد نمي

  ها ها جدال احساس عدم امنيت عاطفي ناشي از درگيري والدين و خشونت -

محبت، خودشكوفائي، وابستگي، تعلق، كنجكـاوي و جـا   : نشدن نيازهاي اوليه مانند  برآورده -

  .بازكردن در ميان جمع

  .هاي مبهم و ناشناخته در زمينه رفع حوائج اوليه و بالاخره وجود احساس -

فرد در وضع و موقعيتي . گاهي ناسازگاري بعلت سقوط اخلاق و انحطاط است: علل اخلاقي -6

  .بندي بهيچ ارزش و مقرراتي ندارد است كه زيربناي اخلاقي او درهم فرو ريخته و پاي

اي را بالاي سر خود نديده اند خود را در برابـر   اين چنين افراد كه يله ورها شده و يا ضابطه -7

بهـيچ عهـدي متهـد نيسـتند و هـيچج      . كنند جريانات آزاد و بدون مسوليت احساس ميوقايع و 

اند كه آنهـا نيـز چـون خـود او      در ميان جمعني رشد كرده. نگرند مقرراتي را با ديده احترام نمي

  :اند توجه وناپخته بوده بي

ي لازم را بـه  خبر باشند و يا كسي نباشد كه اطلاعات و آگـاه  هم چنين ممكن است از تعاليم بي

  .آنه داده و به پيشگيري ان بپردازد، و در همه حال حاصل آن سقوط و انحطاط اخلاقي است
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پـدران ومـادراني كـه    .زماني ناسازگاري ها ناشي از وضع تربيتي خانواده است: علل تربيتي -8

د موجبات فرزندانيكدانه دارند و گاهي هم پدران ومادراني كه در امر تربيت فرزندان سهل انگارن

  .آورند لوسي و ننري فرزندان خود را فراهم مي

افراط در محبت، نازكشي هاي بيهوده و ندانم كاري هاي آنان سبب ميشود كه فرزندان خود سـر  

بعدها همين والدين و مربيان خود از دست پرورده . اعتنا به مقررات و ضوابط بارآيند و لجوج، بي

د كه با ضرب و شتم آنان را  مهار كنند كه البتـه خواهنـد   خود به ستوه آمده و سعي خواهند كر

ديد ديگر دير شده است وامكان بازگشت كودك به وضع عادي و طبيعي خود اگر محال نباشـد  

  .لااقل بسيار دشوار است

كودكـاني  . فقر و محروميت اقتصادي خود از علل و عوامل ناسازگاري اسـت : علل اقتصادي -9

برخورداري ديگران هستند، اگرچه به ظاهر سـخن نگوينـد در درون    كه شاهد محروميت خود و

  .نگرانيهائي خواهند داشت

اي دارند، براي يكي از  اي و آجيلي و يا دوچرخه فرق است بين دو كودكي كه هر دو هوس ميوه

طبيعي است چنـين كـودكي   . شود و براي انان ديگري خبري نيست آنها بمحض اشاره تامين مي

فاجعه بهنگامي بيشتر بروز خواهد كرد كه او مورد ملامت و يا . فتار عادي داشته باشدتواند ر نمي

  .بخورد   تنبيه پدر و مادر هم قرار بگيرد و بخاطر توقعش كتك هم

  :آنها بدينقرارند  در اين زمينه از مسائل بسياري بايد نام ببريم كه برخي از: علل اجتماعي -10

اي كه خود را ناگزير ببيند با رفتار خاص ديگران را  جتماع بگونهعدم مقبوليت در بين افراد ا -

  .به اطاعت و تبعيت وا دارد
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  .وجود ناساماني در بين اعضاي خانواده و اختلاف و بگو مگوها -

اي كه كودك چون توپي هر روز دسـت بـه    وجود متاركه يا طلاق در بين زن و شوهر بگونه -

  .دست بگردد

  .مغشوشي وضع خانواده بعلت فقر يا اخلاقنا امني ناشي از درهمي و  -

  .هاي ناشي از خانه يا مدرسه درانجام يك امر وجود بدآموزي  -

طردشدن كودك از جانب پدر يا مادر كه او را واميدارد به حيله و روشي نظرشـان را از نـو    -

  .بخود جلب كند

ي كـه طفـل در   وجود اختلاف و منازعه بين برادر و خواهر يا ديگر اعضاي خانواده بصورت  -

  .داوري والدين خود را مظلوم احساس كند

  .پناه احساس كند آن خود را بي  وجود و احساس مشكلي اجتماعي كه كودك براثر -

  .والبته امر تربيت و نوع آن نيز ميتواند خود از علل اجتماعي باشد  -

را بـراي   توزيع فرهنگ و اخلاق فرهنگي ناشي از اجتماع يـا مكتبـي زمينـه   : علل فرهنگي -11

طرز  فكرها، آداب و رسوم و سنن ويـژه،  . آورد سازگاري خاص جهت افراد آن جامعه فراهم مي

هاي معاشرتي همه و همه زمينه را براي رفتـاري خـاص    ها، شيوه المثل ها و ادبيات، ضرب فلسفه

 انـد، در آنهـا كـه سـطح     در جوامعي كه سطح فرهنگي بالاست مردم بيك گونه. سازند فراهم مي

  .اي ديگر است ها بگونه تر است برخورد وعملكرد فرهنگ پائين
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هاي فرهنگي از طريق، عوامل فرهنگي چون كتاب، سينما، راديو، تلوزيون، مطبوعات و  سازگاري

هاي اساسـي در ايـن رابطـه     تأتر به افراد منتقل ميشوند و طبيعي است كه كودكي كه يا آموزش

  .العاده اي دارند نقش فوق

در اين زمينه بايد از شرايط و امكاناتي نام ببريم كـه در خـانواده،   : انضباطي و سياسي علل -12

كنيد كه فرزند شما به مدرسـه ميـرود و    شما گاهي ملاحظه مي. مدرسه و يا اجتماع جريان دارد

يك دنيا شرارت، خربكاري و ناساگاري را براي شما به ارمغان آورده و   پس از بازگشت به خانه

و يا برعكس كودكي وارد مدرسه ميشود و روزگان معملم و مسـولان را سـياه   . ريزد ان ميبرسرت

  .كند  مي

آن است كه طفل در محيط فشار و خفقان سختي است، تـا حـدي كـه      اين رفتار حاكي از -13

برآوردن را ندارد و وقتي كه به محيط باز و آرام رسيد شرارت هـا را از خـود    توان و جرأت دم

آورد و اگر قصد اصلاح باشد از آنجا بايد آغـاز   زمينه را براي ناسازگاري فراهم مي. يدهدبروز م

  .گردد

شود در رابطه با يكي از مسائل مهـم و حسـاس تربيتـي و مـورد نيـاز همـه        بحثي كه مطرح مي

و آن . ها و موسسات با اين مباحث درگيرنـد  اغلب خانواده. معملمان، مربيان، پدران مادران است

ساله لغزشها و انحرافات كودكان و نوجوانان است و نوع موضعگيريهائي كه در قبـال اينـان و   م

  .اينگونه مسائل بايد داشته باشيم

كنم كه از روزگاران گذشته تا خحال دو طرزفكر در مـورد دوام و   براي ورود به بحث عرض مي

  :بقاي جامعه وجود داشته است
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درگيري و جنـگ و   اصل تنازع بقاء مطرح كرده و در نتيجهنظري كه مساله حيات را بر روي  -1

  .نمايد تصادم راكه فرجامش انتخاب اصلح است ذكر مي

كند و براساس نيـاز كـه حاصـل آن     نظري ديگر كه اصل حيات را بر روي تعاون مطرح مي -2

  .گردهمائي و حل و رفع مسائل و مشكلات است

مي و بين افراد بشر براي هميشه معمـول خواهـد   براساس نظر اول جنگ و درگيري امري دائ -3

تر را هيچ نظمي جز در سـايه قـوت و قـدرت     در نظام جهان قوي ضعيف را ميخورد وقوي. بود

بـراين اسـاس   . ها را مهار كنند توانند نابساماني ها نمي جامعه معني نخواهد داشت عقول وانديشه

  .فساد امري طبيعي و وجودش جزء نظام حيات است

آيند و زندگي را براساس نظم و قراردادي  ها بخاطر رفع نياز گردد هم مي اس نظر دوم انسانبراس

بناي حيات برقرارداد ويا طبق ضوابطي است كه نشأت گرفتـه از مـذهب،   . بخشد سروسامان مي

آيد  براساس اين ضوابط نظم و نظام پديد مي. خواست مردم و يا علم و انديشه صاحبنظران است

ها هم مطرح است و استثمار هم ممكن است هـم چنـان ادامـه     عين حال سوء استفاده اگرچه در

  .داشته باشد

پيروي اعضـاي جامعـه از قـرارداد موجـود در اجتمـاع حاصـلي خواهـد داشـت كـه ازنظـر           

مشخصي   مجموعه و يا تركيبي از نظم ها كه سيستم. شناسان آن را نظم اجتماعي ميخوانيم  جامعه

و يا تركيبي قـراردادي    مجموعه  شوند براين اساس نظام يا سيستم نظام خوانده ميرا پديد آورند 

اي براي ادامه حيات مسالمت آميز مردم و رسـيدن بـه    و يا مكتبي ازيك نظم است كه در جامعه

  .مرحله رشد وجود خواهد داشت
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  :مسأله سازگاري و ناسازگاري

گونگي تطابق يا سازگاري افراد با يكي از اين آنچه كه مورد بحث ما در اين گفتار است مساله چ

دهنـد افـرادي سـازگار،     شناسان آنها كه خود را با نظامي تطابق مـي  از نظر جامعه. ها است نظام

دهنـد، ناسـازگار،    و آنها كه خود را با نظام تطابق نمـي . بهنجار، عادي يا طبيعي خوانده ميشوند

  .ه ميشوندنابهنجار منحرف، كجرو يا دچار لغزش خواند

شناسـي و   مناسبت نيست كه مفهوم سـازگاري و ناسـازگاري را از دو ديـد جامعـه     در اينجا بي

ما معلوم شود و ببينـيم چـه مشـي و سـيري را       روانشناسي مطرح كنيم تا در مسير بحث موضع

يا  از لحاظ جامعه شناسان ما افرادي را ناسازگار ميخوانيم كه نخواهند و. خواهيم تعقيب كنيم مي

نتوانند خود را با اكثريت افراد جامعه تطابق دهند و البته در اين مساله بحثـي نيسـت كـه آن را    

  .اكثريت برحق باشد يا ناحق، اين يك دعوي قراردادي است

دريك سوي قطب . معمولا ناسازگاران در دو سوي قطب حيات اجتماعي وصفوف انسانها هستند

جنايت و فساد ميدهند و از اين طريق صف خود را از مـردم  نابهنجاران افرادي هستند كه تن به 

در قطب ديگر اقليمي از صاحبان فكر و نظر قرار دارنـد كـه در برابـر مشـي غلـط      . جدا ميكنند

ايستند و موجب انقلاب و تحركي در مردم ميشوند تا براي دگرگوني اوضاع نابسـامان   جامعه مي

  .خود قيام و اقدامي نمايند

شـكنند و   داد  همه آنهائي كه در اجتماع نهضتي برپا كنند، نظام غلطي را درهم ميبراساس قرار 

ايستند سازگار  خوانده ميشـوند اگرچـه از نظـر اخـلاق      اي مي بالاخره عليه جريان عادي جامعه

  .مذهبي بمعني منحرف و كجرو نيستند
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به عبـارت  . برخورداد نباشنداز نظر روانشناسان افرادي را ناسازگار ميخوانيم كه از تعادل رواني 

زبان چيزي را بگويد كـه قلـب قبـولش    . علمي در بين ابعاد شخصيتي آنها وحدت برقرار نباشد

نداشته باشد، دست عملي را انجا دهد كه فكر و عقل آن را قبول نداشته باشند و از اين ديد افراد 

  .بسياري در هر اجتماع ناسازگارند
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  وجود كجروي نشانه چيست؟

كه وجود گسترش كجروي و انحراف دريك جامعه نشانه چيست پاسخهاي متعددي درباره آن اين

  :ميتوان ذكر كرد كه اهم آنها عبارتست از

) پليس و نظارت كنندگان جامعه(اين امر نشان ميدهد كه دستگاه كنترل بيروني : نقصان كنترل -1

خانه و مدرسه سيستم كنترل و . ضعيف است) اعتقاد به مبدأ و معاد و حساب و كتاب(و دروني 

  .بازدارندة ضعيفي را اعمال ميكنند

اين امر نشان ميدهد كه بنيان فكري و عقيدتي افرادي جامعه متزلزل : فكري و عقيدتي  ضعف  -2

اي در اجتماع وجود ندارد و يا نقشـي ان نقشـي    است و دستگاه هدايت كننده و تبليغات سازنده

  .ستچندان حساس وجلب كننده ني

اين امر نشان ميدهد كه قانون جامعه از قداست لازمي برخوردار نيست و يا : عدم نفوذ قانون  -3

توان نفوذ و اجراي آن بسيار ضعيف است و يا مردم ازقواعد و قـوانين اجتماعشـان بيخبرنـد و    

  .هركس سر درآستين خود و اجتماع خويش دارد

ت اين امر نشان دهنـده عـدم اعتـدال و تعـادل     گاهي ممكن اس: عدم اعتدال وتعادل رواني  -4

و حكايت از اين كند كه بعلت بي بند و باري بسيار و آزادي بيحـد و حصـر و يـا    . رواني باشد

  .اند اختناق غير قابل تحمل مردم قدرت كنترل خود را از دست داده و دچار اعتدال  شده
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  :سنين مورد بحث

آدمي از بدو تولد تا سنين پيـري و كهولـت   . گوئيمقبلا بدنيست از مراحل مختلف حيات سخن ب

  .دارد  مراحلي را طي ميكند كه هركدام در رابطه با خود مسائلي ويژه

سالگي رادر بر  12اي از آن دوران كودكي خوانده مي شود كه از نظر ما سنين تا پايان  مرحله -

، )سالگي 7تا (كي دوم ، كود)تاسه سالگي(كودكي اول : والبته خود به چهار مرحله. گيرد مي

  .قابل تقسيم است) سالگي 12تا (و كودكي چهار ) سالگي 9تا (كودكي سوم 

آغاز و تا آغـاز بلـوغ را   ) دردختران يكي دوسال زودتر(سالگي 12مرحله نوجواني از پايان  -

و البته در اين مرحلـه نوسـاناتي   ) براي پسران16براي دختران و  14حدود سن . (دربرميگيرد

  .افتد سالگي هم به تاخير مي17شود و گاهي بلوغ در پسران مثلا تا حدود سن  يديده م

و پيري است كه براي افراد طبيعـي  ) كمال(مرحله بعدي شامل جواني، ميانسالي، بزرگسالي   -

  .فرجامش پس از طي اين مراحل مرگ خواهد بود

ه بندرت مبحث هـر  هاي كودكان و نوجوانان است ك موضوع مورد بحث ما در رابطه ب كجروي

  .مربوط به بلوغ را در بر ميگيرد

  :نوع لغزشهاي و انحرافات

لغزشهاي بسياري در اين مرحله از حيات متوجه نسل ماست كـه هركـدام در رابطهـخ بـا سـن      

ولـي در  . دزدي هم براي نوجوان مطرح است و هـم بـراي كـودك     مثلا مسأله. ويژگيهائي دارند

توان نـام دزدي بـر اعمـال او     اي است كه حتي بزحمت مي نهبرخي از مراحل كودكي وضع بگو

  .نهاد
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  :ها بسيار متنوعتند و اهم آنها بدينقرارند كه ذكر ميشوند ها و لغزش نوع بزهكاري

تخلف از مقرارت كه در كودك و نوجوان وجود دارد ولي با انواع متفاوت و البته در سـنين   -

  . يز افزونتر ميشودنوجواني اين امر به اوج ميرسد و در بلوغ ن

ولگردي كه براي كوكان اغلب غير ارادي و براي نوجوانان ارادي و توأم بـا طـرح و     مسأله -

  .نقشه است

گدائي كه بقصد رفع نياز اساسي نيست بلكه اغلب جنبه شيطنت و شـرارت دارد و در    مسأله -

  .بينيم هم ميهاي ثروتمند  مواردي حتي اين مسأله را در رابطه با كودكان از خانواده

  :ها قابل درمان بودن آن

سخن اين است كه ايا اين كجرويها و انحرافات در افراد قابل درمان است يـا نـه؟ آيـا ميتـوان     

  كودك و نوجوان منحرفي را به راه آورد؟ يا بايد هم چنان شاهد لغزش آنان بود؟

حراف از نظر مـا يـك   در دو ان. خوشبختانه پاسخ اين سؤال از لحاظ علمي و مذهبي مثبت است

با بكار بردن فنوني ميتوآن آن را اصلاح . عارضه است يعني امر كه نبوده و بعد بوجود آمده است

  .و درمان كرد

هائي وجود دارد كه براساس آن حتي به آنهـا هـم ميتـوان     اصلا در انسانها و حتي منحرفان زمينه

در   شناسـي  هـا، وظيفـه   ها رودربايسـتي  نحالاتي چون وفاداري، اهميت دادن به پيما. اميدوار بود

بندي بـه آن و انجـام كارهـاي     دهي تشكيل شبكه و پاي  چارچوب برنامه خود، تشكل و سازمان

  .هاي اميدند سيستماتيك وجود دارد كه همه آنها نقطه
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بينيد در عين دزدي حالاتي چون جـوانمردي درچـارچوب كـار     شما در بين دزدان بزرگسال مي

اند وجود دارد و مربي با اسـتفاده از   بندي به قولي كه داده  گري، پاي اصطلاح لوطيخودشان، به 

  .ها ميتواند در آنان نفوذ كرده و آنها را به راه آورد اين زمينه

جهـت حركـت و جهـش دارنـد،      هاي خانه و مدرسه كودكاني را مي شناسيم كه بي ما در محيط

جهند بدون اينكه بظاره آنـان را بـه    ن داشته باشند، ميميدوند بدون اينكه ظاهرا دليلي براي دويد

خندنـد خـود را در حـرف و بحـث      زنند، بيحساب مي جهت حرف مي بي. چنين امري نياز باشد

  .كنند ديگران داخل مي

انـد و دوبـاره لنـد مـي      ايستاده. دوند نشينند ناگهان از جاي برميخيزند و به سوئي مي درجائي مي

يابنـد دائمـا مـزاحم     ميز و نيمكت دوسه نفري را براي خود تنـگ مـي   در كلاس مدرسه. شوند

و ما اين چنين كودكان را كودكان . كنند، خرابكار و جسورند اطرافيانند، بيش از اندازه شلوغ مي

  .ايم بيقرار نام گذاري كرده

  :حالات و رفتار كودكان بيقرار

بخواهيم بيشتر در اين مورد سخن بگـوئيم   ايم و اگر اي از حالات و رفتار آنها را شرح داده گوشه

. خروشـند  جهند و مـي  بايد بيفزائيم كه اينگونه كودكان هرگز قرار و آرام ندارند، تا بيدارند و مي

  .نشيند، صدمه ميزند، آزار ميدهد و برميخيزد اي هستند كه هر لحظه برجائي مي هم چون پرنده

تند و از اين طريق سـعي دارنـد بـراي خـود زمينـه      اينان دائما سرگرم بالا رفتن از ديوار و درخ

كـار و    اگر هم ساعتي بيكار شوند ميكوشند بـراي خـود زمينـه   . سرگرمي و اشتغال فراهم آورند
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پردازنـد، مـداد را گـاز     اشتغال بتراشند و اگر آن هم گير نشد به خود و لوازم زندگي خـود مـي  

  …ميگيرند، به زخم و دمل روي بدن خود ورميروند و 

كودكان بيقرار دچار حواس پرتي، منفي بافي، لجبازي و عدم ثابت عاطفي هستند آن چنـان كـه   

اي از  خورد و اندك بهانه   دركارشان زودرنجي به چشم مي. رفتارشان غيرقابل تحمل بنظر ميرسد

  .گيرند روند و حتي سخت مي كوره در مي

  :بيقراري درچه كساني

از نظر رواني خود را دائما تحت . وضع و حالي عادي ندارند معمولا بيقراري در كساني است كه

فشار احساس ميكنند و بمحضي كه خود را آزاد دريابند سراز شلوغي و بيقراري در مـي آورنـد   

مطالعه در سابقه زندگيشان نشان ميدهد كه برخي از آنها حتي در لحظه تولد با وضعي غيرعادي 

لد آنهاصورت طبيعي و عادي نداشـته اسـت بعـدها نيـز در     زايمان منجر به تو –مواجه بوده اند 

اند اغلب كودكان بيقرار نـه   محيط حيات خانوادگي از حمايت و سرپرستي كافي برخوردار نبوده

  .هاي جسمي يا رواني هستند تنها در گذشته، بلكه هم اكنون دچار بيماري

اند و يا در محيط زندگي  رنج بردهالعلاج    اينان در دوران كودكي از يك بيماري طولاني يا صعب

اند بر ضعف واحساس خود فـائق آينـد و بهـدف     اند و نتوانسته هاي بسياري ديده خود زورگوئي

و يا ممكن است دچار تربيتي بوده باشـند كـه در آن زيـاد تنبيـه     . شان دست بيابند مورد خواسته

  .اند شان اعمال ميكرده اي درباره اند و والدين و مربيانشان رفتار نينديشيده شده مي

  :بيقراري و شرايط مختلف
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بيقراري كودكان با شرايط گوناگون در رابطه است و عوامل متعددي در پيـدايش و افـزايش آن   

  :موثرند كه ما ذيلا به مواردي از آنها اشاره ميكنيم

كه اين رسد  بيقراري در هر دو جنس پسر و دختر وجود دارد ولي بنظر مي: در رابطه با جنس -1

ظاهرا اين مساله با دو امر ديگر در رابطه است يكي . امر در پسران بمراتب بيشتر از دختران است

در رابطه با شرايط زيستي كه معمولا دختران داراي آرامش و قرار بيشتري هستند و كمتر جنب و 

عي بـراين  و ديگر شرايط فرهنگي و تربيتي افراد است كه معمولا در همه جوامع س. جوش دارند

اگر پسري سر از شلوغي و بيقراري درآورد . تر و جسورتر تربيت كنند است كه پسران را گستاخ

هـا   پسندند و با نهيب انگارند درحاليكه چنين وضع و حالتي را براي دختران نمي در برابر آن سهل

  .ها را آرام ميسازند و اعمال فشارها آن

بيقرار و پرجنب و جوش افرادي هستند كه از لحـاظ   اغلب كودكان: در رابطه باهوش و عقل -2

گويا وضع هوشـي و عقلانـي آنهـا    . هوشي در سطح بالاتري نسبت به كودكان مشابه قرار دارند

  .توانند وضع و شرايط موجود را تحمل كنند اي است كه نمي گونه

اشـند و  البته ممكن است برخي از كودكان اين چنين از لحاظ هوشـي حتـي در سـطح پـائيني ب    

رفتارشان نابهنجار باشد ولي رفتار آنها با ديگر كودكان تفاوت اساسي دارد از جمله اينكه رفتار 

  .كنند بيقرارانه آنها نينديشيده است و طرح سيستماتيكي را تعقيب نمي

اصولا تحرك و جنـب  . هاي كودكان ناشي از شرايط رشد است برخي از بيقراري: شرط رشد -3

زها و بيقراري هاي كودكان جزء رشد آنهاست و والدين و مربيان بايـد در  و جوش، جست و خي

آرام يافتنـد بايـد    چنين امري بسيار خرسند باشند و برعكس اگر فرزندان خود را كاملا ساكت و
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  سـلامت   هـا، نشـانه   هـا و جهيـدن   حركـت . آن برخيزند متأسف باشند و بجستجوي علت يا علل

ادي و طبيعي خود تجاوز كنند و بيقراريشان زحمت آفرين باشد بايد البته اگر از حال ع. آنهاست

  .به درمانش پرداخته شود

بيقراري كودكان با شرايط حيات خانوادگي كودك در رابطه است كودكـاني  : شرايط خانواده -4

كه از تربيت و محبت و سرپرستي كافي برخوردار نيستند، در سنين خردسالي و بعد از آن سر از 

اي كه اختلاف است، حق كشي است، زور و تبعيض است، رسـيدگي   در خانه. آورند ري ميبيقرا

به وضع كودكان و رعايت احوال آنها نيست، درگيري و حالات غيرعـادي اسـت، فقـر اسـت،     

  .بدبختي و ديگر نابسامانيهاست در كودكان حالت بيقراري بچشم ميخورد

ديگري هم تناسب دارد كه برخي از آنها عبارتند از  و بالاخره بيقراري با شرايط: ديگر شرايط -5

كه ما براي خودداري از اطاله كلام از شـرح و بررسـي   .. آبروئي، و  خستگي، يأس، احساس بي

  .آنها صرفنظر ميكنيم

اينكه بيقراري كودكان داراي چه علل و ريشه هائي است پاسخ اين اسـت كـه   : علل بيقراري -6

علل مربوط به خود كودك، وعوامل مربوط به : اين زمينه قابل ذكرند دودسته از علل و عوامل در

  .پردازيم كه ما در اين بحث به بررسي مختصر اين دو دسته از عوامل مي. ديگران

  :عوامل مربوط به خود كودك -الف

  :كنيم دراين رابطه مسائل بسياري قابل ذكرند كه ما ذيلا بخشي از آنها را مطرح مي

. گاهي بيقراري كودكان ناشي از يك بيماري با يك عارضـه دردنـاك اسـت   : دبيماري و در -1

توانددرجائي  كند، نمي هاي ممتد او را ناراحت مي و خارش. كودكي كه دچار بيماري انگلي است
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راحت و آرام بنشيند و يا طفلي كه دچار دردي سخت است و مـثلا از دل درد رنـج ميبـرد و از    

. گذارد وضعي عادي داشته باشـد  دارد درد او را بيقرار ميكند و نمي ترس پزشك آن را بيان نمي

سـازد و هميشـه او را    دردها در مواردي ريشه دارند آنچنان كه وضع حال كودك را دگرگون مي

  .معذب ميدارند

در مواردي بيقراري كودكان ناشي از عصبي بودن كودك است بعبارت ديگـر  : عصبي بودن  -2

تواند ريشنه مادرزادي داشته  ست و جدا بيمار است و اين بيماري حتي ميكودك دچار ناراحتي ا

برد  باشد و البته در مواردي هم داراي صورت محيطي است و طفل از يك بيماري عصبي رنج مي

كه در اثر يك كسالت ممتد پديد آمده است و مادام كه آن كسالت درمان نشود امكـان اصـلاح   

  .نخواهد بود

اهي بيقراري كودكان ناشي از رنجي است كـه آنهـا در درون خـود احسـاس     گ: رنج دروني -3

اين رنج ممكـن اسـت حاصـل از دسـت دادن موقعيـت و آبـرو در ميـان جمـع و يـا          . ميكنند

فهمند ولي آن را بـا   كودكان واقعيت امررا در مواردي بسيار مي. هاي وضع خانواده باشد نارسائي

ي ممكن است فقر خانواده را بنحوي روشن لمس نمايند و از گاه. گذارند پدر و مادر درميان نمي

  .آن احساس رنج نمايند و در عين حال آن را با پدر و مادر خود در ميان نگذارند

ناشي از مرض باشد و يا احساس ناامني از يـك   اضطراب و تشويش خواه: اضطراب و ناامني -4

كودكي است كـه بـه خـاطر عمـل     . ستواقعه يا جربان سبب بيقراري كودكان و حتي بزرگترها

نادرست خود احساس ميكند كه بايد منتظر تنبيهي باشد ولي هنوز پدر نيامده است تا او را كتك 

چنين كودكي بيقرار است و حتي ممكن است از وضع كارنامه درسي خود كـه از مدرسـه   . بزند



  ٢٥

باشد و اين امر او را بيقـرار  اطلاع  العمل پدر در آن رابطه بي خبر و از عكس  تحويل پدر شده بي

  .سازد

زماني بيقراري كودكان ناشي از عدم توان توفيق در حل يـك مسـأله و   : احساس عدم توفيق -5

تواند به امتيازاتي دست يافد دسـت هرچيـزي    ناراحت است از اين كه نمي. آن است   ناكامي در

. به نقطه مورد نظـر برسـاند   توانش كافي نيست كه خود را. دراز ميكند با شكست مواجه ميشود

ها را تحمل كند به ناچـار   ها و محروميت  ظرفيت، روحي او هم بدان ميزان نيست كه اين شكست

  .بيقرار شده و آرامش خود را از دست ميدهد و تن به بيقراري ميدهد

در مواردي كه كودك بيقرار است از آن بابت كه احساس ميكند : احساس محروميت ازمحبت -6

هر مقدار كه سن كودك . است معلوم يانامعلوم محبت والدين يا معلم خود را از دست داده بعلت

اين امر گاهي ممكن است ناشـي  . امني براي او بيشتر است تر باشد ترس ناشي از احساس نا پائين

  .كند از تولد كودكي جديد در خانه باشد كه توجه والدين را بيشتر به سوي خود جلب مي

طلبـي دارد و   برخي از روانكاوان درباره علت بيقراري كودكان معتقدند كه او جـاه : يطلب جاه -7

كودكان باهوش در كلاس مدرسه ويا در محيط خانه چنين . تواند وضع موجود را تحمل كند نمي

گاهي . توانند اشتباهات والدين و يا معملمان خود را تحمل كنند آنها نمي. وضع و حالي را دارند

معلـم آن را بـراي تفهـيم     –يابـد   شود و شاگردي تيزهوش آن را درمي كلاس گفته مي مطلبي در

ديگران مكررا توضيخ ميدهد و حوصله چنين كودكي را سـرميبرد و ايـن خـود منشـأئي بـراي      

  .بيقراري است
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طفلي ممكن است بيقرار و ناآرام باشد بدان خاطر كـه از ابتـداي زنـدگي ايـن     : عادات غلط -8

دائماً در جست و خيز بوده، ناراحتي و سروصدا به راه انداختـه و پـدران و   . ده استچنين بارآم

. انـد  اي بوده است كه در كارها آزادش گذارده دردانه. اند مادران به وضع رفتاري او توجه نكرده

  .تدريجاً او به چنين وضعي خوگرفته و هم اكنون عاصي و ناآرام است

دكان بيقراري و ناآرامي از خودشان ميدهند تا بتوانند توجـه و  برخي از كو: مركز توجه بودن -9

والدين در ميان جمع بستگان و مهمانان سرگرم بحث و تبادل . نظر ديگران را به خود جلب كنند

طفل براي اينكه بتواند سري در ميـان  . آورند نظرند و كاري به كار كودك ندارند و بحسابش نمي

كند، جست  آورد، سرو صدا مي هد سراز شلوغي و ناآرامي درميسرها داشته و خودي را نشان د

   …اندازد و   و خيز و جيغ داد به راه مي

چنين حالتي در ميان كودكاني كه ازتوجه و محبت كافي والدين برخوردار نيستند بيشـتر بچشـم   

  .خورد مي

  بيقراري كودكان در مواردي داراي هدف: گيري انتقام -10

بدين معني كه والدين و مربيان وضعي غيرقابل تحمـل بـراي كـودك پديـد     انتقام جويانه است 

اند دست او به جائي بندنيست تا بتواند از آن انتقام بگيرد به  آورده و او را ناراحت و نگران كرده

  هـا و بـالاخره   هـا و جهيـدن   ها، دويـدن  اندازد، جيغ و داد كند، با جابجا كردن ناچار ميزند و مي

  .ز آنها انتقام ميگيردبطرقي ديگر ا

  :علل مربوط به ديگران -ب
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  هائي بايد نام ببريم كـه ريشـه و انگيـزه اجتمـاعي دارنـد و جنبـه       در اين زمينه از علل و انگيزه

اين موارد هم بسيارند كه ما ذيلا به چند نمونه . اجتماعي آنها از مواردي كه ذكر شد بيشتر است

  :آن اشاره مي كنيم

آنها به علت غفلت . قراري خود والدين يا مربيانند ه پيدايش بي  گاهي انگيز: لدينعنايتي وا بي -1

اصفال پدر و مادر . هاي خود به آن نكته توجه ندارند كه مركز پناه كودكان خويشند  و يا ناراحتي

اگـر كمتـرين   . بيننـد  دانند و همه اميدها و آرزوهاي خود را در آنها خلاصه مي را دنياي خود مي

بـا  . توانند ناراحتي خود را از ديگران پنهان دارنـد  بازند و نمي عتنايي از آنها ببينند خود را مي بي

كاريهاي خويش كاري ميكنند كه پدران و مادران به آنها توجه بيشتري مبذول  ها و شلوغ بيقراري

  .دارند

ربيـان از كـودك   زماني بيقراري كودكان بعلت انتظاراتي است كه والـدين و م : توقع والدين -2

اي است كه طفل  از طرفي ملاحضات فيمابين به گونه. دارند و او قادر به برآورده كردن آن نيست

. در نتيجه دائما در نگراني و ناراحتي اسـت . تواند آن توقعات را ناديده گيرد خواهد و يا نمي نمي

  .توقعات را برآورده سازداي منثبت ميوشد تا بتواند  آرامش و قرار از او سلب شده و بهر وسيله

گاهي بيقراري كودكان ناشي از معاشرت با كودكان شـلوغ و جنجـالي   : معاشرتهاي ناصواب -3

و يـا  . گونه رفتارخواهد شـد  رفتار آنها براي او بدآموز است و در نتيجه او هم دچار همين. است

. راري فـراهم ميكنـد  وجود تضاد و كشمكش بين خواهران و برادران زمينه را براي شلوغي و بيق

كسب موقعيت و جلب عنايتي هستند و در اين ميان يكي از كودكان واميماند   زيرا هركدام در پي

  .و توان همراهي با آنان را ندارد
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كـودك در  . ها و داستانها نام ببريم كه گاهي مساله سازند دراينجا از معلم: الگوهاي نادرست -4

در نتيجه تمـام نظـرش متوجـه    . يند كه همانند با دنياي او نيستب تلويزيون يا سينما دنيائي را مي

آمـوزد اگـر الگوهـاي     بيند درس ميگرد و راه روش مـي  از آنچه كه مي. چنان وضع حالتي است

  .داشته باشند همان امر به كودكان نيز منتقل خواهد شد  عرضه شده رفتاري ويژه

يق هاي نامناسـب اسـت پـدر و مـادري را     بيقراري كودكان ناشي از تشو: هاي ناروا تشويق -5

هاي معاشرتي سـعي دارنـد از    درنظر آوريد كه كودكي خردسال دارند و درهمه مجالس و برنامه

هـا، بازيهـا وسروصـداها و     كودك را بـه انجـام حركـت   . طريق فرزند خود مجلس آرائي كنند

كي كه مزه چنين تشـويقي  كود. ها واميدارند وبه ادامه اين راه وروش تشويقش ميكنند شعرخواني

تري در حضورديگران ارائه دهد و ديگـر مجلـس    را چشيده سعي خواهد كرد هر روزبرنامه تازه

  .مهماني و غير مهماني نخواهد شناخت

كنـد مـادرش او را تهديـد     هائي مي گاهي كودكي در خانه بدرفتاري: ها خط و نشان كشيدن -6

گويـد   و يا مبصري در كلاس به او مي. رح خواهد كردكند كه اگر پدر بيايد شكايت او را مط مي

كودك از لحظه تـا زمـاني كـه وقـت     . انضباطي او را به معلم گزارش خواهد داد كه شكايت بي

در خانه ممكن است شب هنگام قبل از ورود پدر . موعود و مورد نظر برسد دچار بيقراري است

يـا در خـواب   . ود كه خوابش عميق نباشدش به خاند بخوابد ولي نگراني و اضطراب او باعث مي

بود و ديگـر بيقـراري از     در حاليكه اگر تنبيه ميشد خاطرش جمع و خوابش راحت. بپرد و بجنبد

  .داد خودنشان نمي
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شناسـند و پـدر و    كودكان خانه را پناهگاه و محيط امني براي خود مي: اختلافات ومنازعات -7

ي  ورند تا حدي كه حتي گمان دارند پدر و مادر روزآ مادر خود را جدا ولي خويش بحساب مي

اتفاقا روايات سلامي، هم چنين حال و وضعي . آنها را داده و مرگ و حياتشان را در اختيار دارند

بدين خاطر است كه درهمي وضع خانواده ودرگيري و منازعـات  . را براي كودك ترسيم ميكنند

  .را بهم زده و ناراحتي كودك را چند برابر ميكند او  آنها، مشاجرات و اختلافاتشان وضع روان

درخانـه پـدر   . گاهي بيقراري كودكان ناشي از تضادهاي انضباطي است: تضادهاي انضباطي -8

گونه كودك را مورد  برادران و خواهران ارشد بيك. يك گونه دستور ميدهد و مادر دستوري ديگر

  .اي ديگر آزار قرار ميدهند و ديگران به گونه

كودك يك گونه دستور از پدر و مادر ميگـرد و  . اهي اين تضاد بين خانه و مدرسه ديده ميشودگ

اي ديگر و در اين تضاد گيرميكند كه كدام امـر و نهـي را عمـل كنـد و      از معلم و مدرسه بگونه

  .هاي كودك در اين رابطه است و بخشي از بيقراري. كدام يك را مورد توجه قرار دهد

   :درطريق درمان

در طريق درمان، اين نخسين گامي است كه بايد برداشته شود و آن اين كه بايد به كشف كودك 

بايد ديد نشانه بيقراري كودك چيست واو چـرا  . پرداخت تا راه و روش را يافت و مشخص كرد

  .تن به چنين رفتاري ميدهد

از آنهـا عبارتنـد    هاي گوناگون به درمان پرداخت برخي پس شناخت و كشف علت ميتوان از راه

  :از
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گفتيم كه ممكن است ريشه وعلـت بيقـراري كـودك بيمـاري و نـاراحتي و      : درمان پزشكي -1

در چنين صورتي اين پزشك است كـه  . احساس درد و رنج، كسالت عصبي و از اين قبيل باشد

شـيوه  . او تصميم بگيرد و با تجويز داروها بتواند او را تحت نظـم و كنتـرل درآورد    بايد درباره

پزشكي درباره كودكاني به كار ميرود كه بيقراريشان در اوقات كسالت و نـاراحتي شـدت پيـدا    

  .ميكند

براي اينكه كودكان آرامش و قرار خود را بدست آوردنـد ضـروري   : رفع اضطراب و ناامني -2

بـراين اسـاس   . هاسـت دور وبركنـار باشـند    است ا زعوامل پديد آوردنده آن اضطراب و ناامني

ضروري است كه اگر پدر و مادري از كودكي ناراحتي ديدند و قرار تنبيه آنها را دارنـد هرچـه   

زودتر برنامه خود را پياده كنند و با خط و نشان كشيدن موجبات افزايش نـاراحتي او را فـراهم   

  .نياورند

يايـد ك  ن  فرزندان خود را از محبت سير كنيد تا اين احساس برايشان پـيش : اشباع از محبت -3

درمـان بخـش   . براي سير كردن خود از محبت نگران بوده و يا دست به دامان ايـن و آن شـوند  

هاي كودكان محبت است و حتي بهتر است بگوئيم محبت بهترين غذاي روانـي   مهمي از بيقراري

و . و ضامن سعادت كودكان است و اين ادعائي است كه همه روانپزشكان بـه آن اعتقـاد دارنـد   

ها مواجـب   مادام كه كودك از مهر و محبت كافي سيراب نگردد و بانامراديها و درگيري  خلاصه

  .باشد درمان نخواهد شد

و آن اينكـه  . اين سخن كه بايد والدين متعهد و مسول به آن توجـه نماينـد  : عنايت به فرزند -4

شان  ر باشند دربارهوالدين بخاطر وظيفه و مسؤليتي كه در امر تربيتي فرزندان برعهده دارند ناگزي
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درست است كـه گرفتـاري و   . گذاري كنند و فرزندانشان را بحساب آورند از لحاظ وقتي سرمايه

اي نيست جز اينكه به اين  رسيدگي به آنها اندك است ولي چاره  مشكلات والدين بسيار و امكان

  .امر عنايت كرد

تهيه كنيد، موجباتي   ن كار و برنامهبراي جلوگيري از بيقراري كودكان برايشا: ايجاد سرگرمي -5

فراهم آوريد كه در آن كودك در بسياري از ساعات روز بتواند به آن مشغول باشد و به كار خود 

تنهائي و بيكاري براي كودكان غيرقابل تحمل است و آنها خـود ميكوشـند بـراي    . سرگرم بماند

  .ت بيقراري و ناراحتي استخود كار و سرگرمي فراهم آورند كه در موردي اين امر بصور

به فرزندان خود مسوليتي واگذار كنيد تا احساس غرور و شخصيت كننـد  : واگذاري مسوليت -6

كاري چون مسوليت   شما ميتوانيد در خانه. و بخاطر آن به رعايت ضوابط و مقرراتي تن دردهند

كننـده اسـت و هـم     انجام دادن مسوليت خود تا حدود زيادي سرگرم. ديگر را از او طلب كنيد

  .سازنده شخصيت انساني كودك است و موجبات آرامش او را فراهم خواهد آورد

اي كه هست بپذيريـد و مـورد حمـايتش قـرار دهيـد       كودك رابهمانگونه: پذيرش و حمايت -7

تصورش اين باشد كـه در  . اي كه طفل احساس دلگرمي كند، خود را فرزند، مامانش بداند بگونه

كودك را هرگز طرد نكند، از خانه بيرونش نيندازيد . رش او را حمايت خواهد كردها پد دشوراي

او را دوسـت بداريـد و ايـن    . پناهي خود از علل و عوامـل بيقـراري اسـت    كه تنها احساس بي

  .دوستداري را به او اعلام كنيد و مزه آن را به او بچشانيد

اينكـه شـما   . باشـد   رتباط و تفاهم دوجانبـه زندگي با كودك بايد مبتني بر ا: ارتباط و تفاهم -8

گرفتاري و اشتغال داريد و اين فرصت برايتان نيست كه به كودك رسيدگي كنيد براي طفل قانع 
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ها بلكه در جلوگيري از  اي نه تنها در مهار كردن بيقراري او ميخواهدبا شما در رابطه. كننده نيست

  .آيد و از عوامل سازگار كننده بحساب مي. ها و اختلالات موثر است بسياري از بدرفتاري

از عوامل سازگار كننده و آرامش دهنده اين است كه كودكـان  : جستجوي نقاط مثبت و تأييد -9

هـاي عمـل ايـن     ويكي از شيوه. ها به سوي خود متمايل كنيم ها و تأييدها و تشويق را با دلجوئي

م، نقطه زفتاري مناسبي در او پيدا كرده است كه به جستجوي نقاط مثبت در زندگي طفل بپردازي

اي كودكان رابه والدين خود مطمئن و  انجام چنين برنامه. و براساس آن مورد تشويقش قرار دهيم

آنها را نسبت به خود مطمئن و اميدوار خواهد كرد و بيقراري و ناآرامي را از زندگي او خواهـد  

  .زدود

هرگاه كـه  . ي آنچه كه طفل درآن است غافل نبايد شداز مسأله تذكر و يادآور: تذكر و پند -10

تر باشد و صداي  اندازد بايد به او تذكر داد كه آرام طفلي سروصدا ميكند و جيع و داد به راه مي

ايـن    …آيـد و   او مزاحم است، دارد اشتباه ميكند، از حال  بچه خـوب بـودن دارد بيـرون مـي    

او تا حدود زيادي موثر است و سبب آن خواهـد   تذكرات در اصلاح رفتار و سازندگي اخلاقي

  .شد كه طفل دائما نسبت به وضع خود هشيار باشد

در مواردي براي اصلاح و ارشاد كودك ميتوان از شـيوه اخطـار و تهديـد    : اخطار و تهديد -11

ميتوان وادارشان ساخت كه به حرف ديگران گوش كنند و اگر لغزش و خطـائي از  . استفاده كرد

البته سعي براين است كه اين امر با شدت و . سرزد با تهديدها و اخطارها او را به راه آوردآنهها 

ضمن اينكه مكرر و پـي  . خشونت همراه نباشد وآثار و عوارض ناگواري در كودك باقي نگذارد

  .در پي نباشد كه آثار آن خنثي خواهد شد
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ندهد لااقل بخاطر تاثير فوري و بازداشـتن   ها سودي البته در آنگاه كه اعمال اين شيوه: تنبيه -12

سريع ناگهاني كودك از انجام رفتاري نابسامان از تنبيه استفاده كرد با اين شرط كه مطمئن باشيم 

  .اعمال آن شيوه وضع او را بهتر كرده و يا رفتارش را اصلاح خواهد كرد
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